
مقـرم می گویـد: »... چـون امام سـجاد پیكر امام 
حسـین را در قبـر نهـاد، صـورت بـر آن رگ هاي 
بریـده نهـاد و گفت: خوشـا سـرزمیني كـه پیكر پاك 
تـو را دربـر گرفـت! دنیـا پـس از تـو تیـره و تاریـك 
اسـت و آخـرت بـا فـروغ جمالـت روشـن اسـت. اما 
شـب، بیـداري و غـم اسـت و اندوهـی همیشـگي تا 
آن كـه خداونـد بـراي خانـدان تـو سـراي آخـرت را 
برگزینـد كـه تـو در آنـي. سـام و رحمـت و بـركات 

الهـي بـر تـو بـاد از مـن، اي فرزنـد رسـول خدا! 

سـپس امام سجاد بر قبر سیدالشـهدا  نوشت: 
»ایـن قبـر حسـین بن علي بـن ابي طالب اسـت كه او 

را بـا لب تشـنه و غریب شـهید كردند...«
لب تشـنه... مظلـوم... غریـب... دیگـر احتیاجـی بـه 

نیسـت! بیش تـر  توضیـح 

با قمقمه های خالي حركت كنيد
اسـمش »علـي تجایـي« بـود؛ معـروف بـه »علـي 
رگبـار«؛ بـس كـه بـراي این كـه نیروهـاي زبـده اي 
تربیـت كنـد، توي آمـوزش سـخت مي گرفـت. بچه 
و  ظفـر  قـرارگاه  فرمانـده  قائم مقـام  و  بـود  تبریـز 
فرمانـده طـرح و عملیات قـرارگاه خاتم الانبیـاء. توي 

نبـرد سوسـنگرد كاري كـرد كارسـتان.
اگـر بخواهـم از شـجاعت  ها و رشـادت هایش بگویم، 

بایـد بي تعـارف یك مثنـوي هفتاد من بنویسـم. 
دم دمـاي عیـد بـود و عملیـات بدر. قصـد داشـتند اتوبان 
عملیـات  شـب  كننـد.  تصـرف  را  العمـاره«  »بصـره- 
آمـد تـوی خاكریـز و شـروع كـرد بـه جنگیـدن؛ مثـل 
یـك بسـیجی سـاده. قـرار بـود گـردانِ سیدالشـهدا بـه 

کمك شـان بیايـد؛ امـا خبـری نشـد. بیسـیمچی گردان 
خبـر آورد کـه گـردان نتوانسـته از سـد عراقي هـا عبـور 

 . کند

تنهـا شـش نفر از نیروهـاي خودي مانـده بودند. علی 
تجلايـی رفت برای بررسـی موقعیـت خاکريز بعدی. 
حـدود پانـزده متـر بـا نیروهـا  فاصله داشـت. رسـید 
سـر خاکريز. لحظـه اي برای بررسـي موقعیت منطقه 
بلنـد شـد و  تیر خـورد تـوی قلبـش... آرام افتاد روی 

خاکريز.
کـه  کـرد  اشـاره ای  دسـت  بـا  آخـر  لحظه هـای 
فكـر  دوسـتانش  نفهمیـد.  را  منظـورش  هیچ کـس 
کردنـد شـايد، شـايد آب می خواهد؛ امـا هیچ کس آب 

همراهـش نبـود. خـودش سـفارش کـرده بـود:
»بـا قمقمه هـای خالـي حرکـت کنیـد؛ مـا بـه ديدار 
کسـی می رويـم که تشـنه لب شـهید شـده اسـت...«

شهدای تشنه لب پاسگاه زید
می لرزانـد؛  را  خیلی هـا  دل  زيـد«  »پاسـگاه  اسـم 
پاسـگاهی مـرزی در حـد فاصـل منطقـه کوشـك و 
شـلمچه. عراقی ها به وسـیله جـاده بین المللـی ای که 
تـا قبـل از انقلاب در کنار اين پاسـگاه وجود داشـت، 
به سـادگی خود را به سـه راه حسـینیه رسـاندند و بعد 

به طـرف خرمشـهر حرکـت کردند.
زيـد، بـا دلاوری های رزمنـدگان در عملیـات رمضان 
آزاد شـد. عملیاتـی در مـاه رمضـان، در تیـر 1361. 
يعنـی اوج گرمـای خوزسـتان. خیلـی از بچه هـا روزه 
بودنـد. خیلـی از بچه هـا بـا لب تشـنه شـهید شـدند. 
خیلـی از بچه هـا در موانـع و خاکريزهـای مثلثـی جا 

ماندند.... 
دایی و خواهرزاده

دايـی و خواهـرزاده بودنـد؛ فرج اله محمـدي و آيت اله  
فرجـي. نزديکی هـای ظهر کـه بچه ها تـوی رودخانه 
درحـال وضـو گرفتـن بودنـد، هواهپيماهـاي عراقي، 
بچه هـا را هـدف گرفتنـد. هـر دو زخمی شـدند. يکي 
از بچه هـاي شـيرازي رفته بـود به فرج الـه آب بدهد. 
فرج الـه گفتـه بـود: »بـرو ايـن آب رو بده بـه آيت اله 

که جوونه، مجـرده...«
 آيت الـه هـم گفته بـود: »بـده فرج اله کـه زن و بچه 

داره.«
وقتـی آب را بـرده بود بـرای فرج اله، ديده بود شـهيد 
شـده. وقتـی آب را بـرده بـود بـرای آيت الـه، ديـده 

بود....

فدای لب تشنه ا ت...
اسـمش »محمدرضـا شـفيعی« بـود. بچـه گُل محله 
دسـتکاری  بـا  کـه  بـود  چهارده سـاله  قـم.  پامنـار 
شناسـنامه و کلـی التماس به جبهه رفـت. درحالی که 
ترکش توی شـکمش خورده بود، اسـير شـد. او را به 
ارودگاه اسـرا در شـهر موصـل منتقل کردنـد. حالش 
خيلـی وخيـم بـود. روزهـای اول از او خواسـته بودند، 
بـه امـام خمينـی و انقـاب ناسـزا بگويـد؛ ولـی 
محمدرضـا در مقابـل همـه درجـه داران و افسـران 
عراقـی بـه صـدام ناسـزا گفتـه بـود. زده بودنـد توی 

دهنـش کـه يکـی از دندان هايـش شکسـته بـود. 
پزشـکان دسـتور داده بودنـد به خاطـر زخـم عميقش 

سيدهفاطمهموسوي

پلاک 
اشنا
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آخـر روز نخـورد. آب بههيچوجـه
خيلیتشـنهاشبـود.يـکلگنآب
لبتاقچهگذاشـتهبودنـد.خودشرا
رویزميـنمیکشـيدتاآببنوشـد.
فريـادمـیزد:»جگـرممیسـوزد«؛
ولـینمیتوانسـتندبـهاوآببدهند.
آخريـنجملـهاشايـنبـود:»فدای

لـبتشـنهاتيااباعبـدالله«.
الکـخ قبرسـتان در را جنـازهاش
مابيـندوشـهرسـامراوکاظميـن
دفـنکردنـد؛بعـدازشـانزدهسـال
جنـازهاشسـالمبرگشـت.میگويند
غسـلجمعهاش،زيارتعاشـورايش

ونمـازشـبشتـرکنمیشـد؛هميشـهباوضـوبود،
میکـرد شـرکت روضـه مجلـس در هروقـت و
اشـکهايشرابـهبدنـشمیماليدوگريـهمیکرد.

اینجادیگرسلاحکارنميکند
»حـاجحسـيناسـکندرلو«فرمانـدهگـردانحضرت
علـياصغـرلشـکر10سيدالشـهداءبـود.روز13
ارديبهشـتسـال1365عملياتـيدرمنطقـهفکهدر
تپـهسـبزانجامشـدکـهبهدنبـالعمليـاتمتحرک
عـراقبود.شـشگـردانبودنددرمقابلشـشتيپ
مسـلطومسـلح.زميـنپـربـودازمينهـايعـراق
وحجـمآتـشسـنگين.تعـدادزيـاديازتانکهـاي
دشـمنرامنهـدمکردنـد.دشـمنتصـورشراهـم
نميکـرد.تلفاتزياديداد.مهمـاتنيروهایخودی
کمشـدهبود.درگيريتنبهتنشـدوکار،سـخت.
وقتيدشـمنمسـلطشـد،کارسختترشـد.بيشتر
ازنـودنفـرهمانشـبشـهيدشـدند.حاجحسـين،
بچههايـيراکـهمانـدهبودنـد،جمـعکـردوگفـت:
»بچههـااينجـاديگـرسـاحکارنميکند؛امشـب،
شـبعاشوراسـت.هرکـسميخواهـداباعبـداللهرا
يـاريکنـد،بامـنبيايد.امشـببايدباخـونمبارزه

کنيـم.امشـبتکليفايناسـت.«
حـاجحسـيندرمقابـلدشـمنايسـتاد.رجـزخواند
وازخـودشگفـت.دشـمنجهنمـيازآتشدرسـت
کـردهبـود.ايـنرجزخوانـيحاجحسـين،بـهبچهها
روحيـهداد.ميگفـت:»مـنفرزنـدخمينـيام.مـن
سـربازخمينـيام،منسـربازحسـينبنعلـيام.«

بچههـادورحـاجحسـينجمـعشـدندواوشـروع
کـردبـهسـينهزدن.صـداي»حسـينحسـين«و
»يازهـرا«تـويدشـتفکـهبلندشـد.حاجحسـين
گفـت:»سـينهايکهبهاسـتقبالگلولههايدشـمن
مـيرود،بايـدبـازشـود.«ودکمههـايپيراهنـشرا
بـازکـردوگفـت:»گلولـههـابباريـد.اگربـاريختن
خونمن،اسـاماحياميشـود،پرچماسـاماسـتوار

ميشـود،تيرهـابباريـد...«
وبعد...کربادردشتفکهزندهشد.

فرماندهبیدست
اسـمش»شـاپوربرزگرگلمغانی«بـود؛فرماندهمحور
عملياتـیلشـکر31.يـکدسـتشقطـعشـدهبـود؛
امـادسـتبردارنبـود.گفتنـد:»بـايـکدسـتکـه

نمیتونـیبجنگـی،بـروعقب.«
گفـت:»مگـهحضـرتابوالفضـلبـايکدسـت
نجنگيـد؟مگهنفرمـود:واللهانقطعتمـويمينی،انی

احامـیابداعـندينی؟«
تـویعمليـاتوالفجـر4،مسـئولمحوربـود.حميد
باکـریمأموريتدادهبـودگردانحضـرتابوالفضل
راازمحاصـرهدشـمننجـاتبدهـد....لحظههـای
آخـرکهقمقمـهرانزديـکلبهایخشـکشبردند،
گفـت:»مگـرمولايـمامـامحسـين،درلحظـه

شـهادتآبنوشـيدکـهمنبنوشـم.«
شهيدشد؛تشنهلب...بیدست.


لبهايسربریده

تـویجـاده،جلویچشـمبقيـه،خمپارهایازپشـت
بـهسـرشخـوردوآنراقطـعکـرد.ديدنـدلبهاي
سـربريدهتـکانمیخـوردومیگويد:»ياحسـين«.
وقتـیشـهيدشـد،تانکرهـایآبخالـیبـودوهمه
تشـنه؛فرمانـدهتقاضـایآببـرایرزمندههـاکـرده

بود.
کولهپشـتیاشرابـازکردند،تویيادداشـتینوشـته

بود:
خدايـاامـامحسـينبـالـبتشـنهبـهشـهادت
رسـيد؛منهـممیخواهمتشـنهلبشـهيدشـوم...
اربابمباسـربريدهبهشـهادترسـيدهوسـرشرااز
پشـتبريدهانـد؛مـنهـممیخواهمازپشـتسـرم
بريـدهشـود...سـرامـامحسـينبالاینـیقرآن
میخوانـد؛مـنسـرّشرانمیدانـم؛ولـیمیخواهم

باسـربريـده»يـاحسـين«بگويم.

مصطفـی اسـمش، بـود؛ طلبـه
نـی. جا قا آ

آبمیگوید...
شـهيدیراپيداکرديمکهقمقمهاش
پربودازآبیزلالوگوارا.دهسـالاز
شـهادتشمیگذشـت؛اماقمقمهاش
و داشـت شـفاف آبـی همچنـان
ازبچههـارفـت خوشطعـم.يکـی
سـراغچندکارشـناسآبومسـائل
کشـاورزیوپرسـيد:اگرآبـیدوازده
سـالزيـرخـاکبمونه،چیميشـه؟
خيلـیعـادیگفتنـد:خـبمعلومـه!

خـواهناخـواهتبديـلبـهلجـنميشـه.
مقـداریازآبقمقمـهشـهيدراريخـتودادبـه
کارشناسـان.وقتـیخوردنـد،پرسـيد:ايـنآبـیکـه

خورديـد،چـهجـوریبـود؟
گفتند:هيچی!آبیتازهوزلال،بدونماندگی....

خنـدهاشگرفـت.کارشناسـانبـاتعجـبپرسـيدند:
؟ چيه

قمقمـهرانشانشـاندادوگفـت:ايـنآبیکهشـما
خورديـدمتعلـقبهاينقمقمهاسـتکهدوازدهسـال

تمـامزيـرخاککنـاريکشـهيدبوده.
مـاتومبهـوتبـههـمنـگاهمیکردنـد.ازصلواتی
کـهفرسـتادند،میشـدفهميـدحالتشـانعـوض

. ه شد
...سـربازیکـهدرتفحـصکارمیکردآمـدوگفت:

مـادرممريضه.
گفتم:خببرومرخصی...بروکهببريشدکتر.

گفـت:نـه!بـهايـنحرفـانيسـت.میدونـمچطـور
درمانـشکنـم.

جرعـهایازآبقمقمـهشـهيدرابـاخـودشبـرد
برگشـت. شـادمانی بـا روز چنـد از بعـد تهـران.
میگفـت:مـادرمآبقمقمـهروخـوردوخيلـیزود

خـوبشـد...
تفحـص کتـاب در داوودآبـادی حميـد را اينهـا

میگويد.
قصـدمنقـلمسـتقيميـکمطلـبنيسـت؛حـالا
بخوانيـدازمرحـومحـاجاسـماعيلدولابـی،عـارف
بزرگـوار:»آبروتماشـاکـن.آبهمـشدارهميگـه
مـنتشـنهام،مـنتشـنهام.يعنـیکـوصاحـبمن؟
کـوامـامحسـينمـنآبـشبـدم.بهيهحسـاب
اينـوميگـه،امابهيهحسـابمخودشتشـنهشـه.برو

چشـمههارونـگاهکـن،ببيـنچـیميگـن...«
نيـازیبـهتوضيحاضافهنيسـت؛شـماچـهنتيجهای

میگيريد؟
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